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Abstract 
Mahmoud Darwish is one of the contemporary poets of Arabic literature whose 
poems reflect the hopes and pains of the land of Palestine. "Woman" and 
"homeland" are among the most frequent concepts that have played a role in his 
poems. This essay has tried to investigate the duality "woman/homeland" based on 
the emotional system of discourse in a descriptive-analytical approach in some of his 
poems. Emotional system of discourse is one of the types of discourse in sign-
semantics that focuses on the relationship between the set of surficial signs 
(signifiers) and content (signifieds) because it is in the context of the very sign and 
signified relations that the perceptive presence of the statives takes place and the 
creation of themes becomes possible. The present research aims to answer this 
question: How can the creation and overflow of themes be interpreted and explained 
based on the emotional system of discourse in the poems by Mahmoud Darwish 
where "woman/homeland" is the main focus of the theme? In other words, how can 
the creation of themes in the poet's works of this sort be explained and described 
based on the emotional system of discourse? The ultimate results of the discussion 
indicate that the emotional system of the discourse in these poems is based on 
perceptual, corporal, and intensive mechanism which mainly the poet uses the two 
concepts of "woman" and "homeland" as an artistic tool to convey the suffering and 
sorrow among Palestinian people through which he would Stimulate the sympathy 
of the audience about these tragic images i.e. through transcending the concept of 
woman to the concept of homeland, he seeks to negate this duality in better words. 

Keywords: sign-semantics, emotional system of discourse, Mahmoud 
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ساس در اشعار محمود درویش برا« زن/ میهن» هدوگاننشانه معناشناختی نفی 

 رویکرد نظام عاطفی گفتمان
 نوع مقاله: پژوهشی

 4، حمید رضا شعیری3، علی سلیمی2، علی دودمان کوشکی*1الهه تمیمی
 رانای ،کرمانشاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، قطع دکتری، دانشگاه رازینشجوی مدا .1

  یرانا ،مانشاهکری، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسان .2
  نایرا ،اهرمانشکاستاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،  .3

  ایران ،تهران. استاد گروه فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 4
 30/02/1402: پذیرشتاریخ     29/04/1401: دریافتتاریخ 

 چکیده
آلام  وهایش، بازتاب آمال معاصر ادب عربی است که سرودهمحمود درویش یکی از شاعران 

 های ویدهاز پر بسامدترین مفاهیمی هستند که در سرو« میهن»و « زن»سرزمین فلسطین است. 

ترکیبی  و وردهخاند. این دو مفهوم در بسیاری از اشعار درویش، به هم پیوند آفرینی کردهنقش

 نظام عاطفی را بر اساس« زن/میهن»کوشد تا دوگانه می اند. این جستارتشکیل داده دوگانه

 رسش پاسختحلیلی، در برخی اشعار وی بررسی کند و به این پ –ای توصیفی گفتمان به شیوه

گونه محور اصلی مضمون است، چ« زن/میهن»هایی از محمود درویش که دهد که: در سروده

تمان، طفی گفگفتمان تبیین نمود؟ نظام عاتوان بر اساس نظام عاطفی خلق و طغیان معنا را می

ای هانههای گفتمانی در نشانه معناشناسی است که به رابطه میان مجموعه نشیکی از گونه

لولی الی و مدکند. زیرا در بستر همین روابط دها( توجّه میها( و محتوا )مدلولصورت )دال

یی این یج نهاگردد. نتاعنا ممکن میگران اتفّاق افتاده و آفرینش ماست که حضور ادراکی شوش

راکی، ری ادگفتار بیانگر آن است که نظام عاطفی گفتمان در این اشعار، مبتنی بر ساز و کا

 افزاریسترا به عنوان د« میهن»و « زن»و تنشی است که عمدتاً شاعر، دو مفهوم  ایجسمانه

اند نها، بتوآاسطه رفته است تا به وهنری برای انتقال معانی رنج و اندوه مردم فلسطین  به کار گ

ریق ط، از احساس مخاطب را نیز برای درک این معانی با خود همراه نماید و به عبارت بهتر

 استعلای مفهوم زن به مفهوم وطن، به دنبال نفی این دوگانگی است.

 .میهن زن، درویش، محمود گفتمان، عاطفی نظام معناشناسی، ـ : نشانههاکلیدواژه
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 مقدمه
ار رسی آثهای شعر مقاومت فلسطین است. شیوۀ برهای محمود درویش از بهترین نمونهسروده

آیند بر ستوار است یعنیمعناشناسی ا -محمود درویش در پژوهش حاضر، بر پایۀ الگوی نشانه 

ا شرایط جریان تولید معنا را ب که گرا و نظام روایی مطالعات معنایی استشناسی ساختنشانه

دی از حضور رخدا شناسی برای تولیدات زبانی، نوعی هستی ؛زنددراکی پیوند میا - حسی

 و های گفتمانینگی کارکرد، تولید و دریافت معنا را در نظامو چگو ؛معناها قائل است -نشانه

 ۀکه هم کندشناختی و بررسی می دراکی و زیباییا -در ابعاد مختلف عاطفی، شناختی، حسی

ایند عنا، اشتراک دارند و تحت نظارت فرم - بودن نشانهل پذیر و سیا افها در انعطاین گونه

شوند. ل میبُعدی و تنشی تبدید هایی سیال، پویا، متکثر، چنبه گونه و یابندگفتمانی بروز می

تواند به عنوان روشی کارآمد برای تجزیه و تحلیل متون ادبی عناشناسی، میم - الگوی نشانه

ظام عاطفی گفتمان، (. ن4: 1388)شعیری و وفایی،  خوانشی تازه از آنها شودساز مطرح و زمینه

-یمتوایی های بیانی و محهای این الگوست که به بررسی رابطه میان صورتیکی از زیرشاخه

ی و ها است که حضور ادراکی، شناختی، حسپردازد. در سایه تعامل دو سویه این صورت

اطفی عمعناشناسی، با رویکرد  –حقیقت نظریه نشانه  شود. درگران ممکن میعاطفی شوش

ضعیت وفرود  وآورد که بتوان بر اساس آن، فراز ای را  فراهم میخود، پایگاه سازمان یافته

حساسی اطفی و ها را تحلیل نمود و بر مبنای آن، نوع نگاه عاای سوژهادراکی، حسی و جسمانه

 ای کلامی واکاوی نمود.را در درون متن و با کمک نمادها و نموده
 بیان مسأله و پرسش تحقیق

های امروزی نقد است، تحلیل اشعار درویش بر مبنای نظریۀ نشانه معناشناختی که یکی از شیوه

ها کمک نماید و نیز گامی برای توسیع بررسی روشمند در تواند به فهم بهتر این سرودهمی

ست برای پاسخ به این پرسش که: در های ادبی باشد. این جستار تلاشی اعرصۀ پژوهش

محور اصلی مضمون بر اساس نظام « زن/میهن»هایی از محمود درویش که دوگانۀ سروده
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هایی که در این شود؟ سرودهعاطفی گفتمان است، چگونه خلق و طغیان معنا تفسیر و تبیین می

فلسطین، آخراللیل،  )عاشقٌ منهای شعریِ اند، از کتابپژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شده

 اند.انتخاب شده لاتعتذر عما فعلت( و الجلیل ی، العصافیر تموت ف7رقم  لةمحاو

 اهداف و ضرورت تحقیق
 گرشی نوبا ن های محمود درویش از منظر نظام عاطفی گفتمانبا توجه به نیاز به بررسی سروده

ژوهش پمعانی حسی، این های محیطی برای خلق و ابژه« سوژه/شاعر»و تبیین تعامل میان 

د توجه ا مورگرایی و نهایتاً نفی دوگانگی دو مفهوم زن و وطن رکوشیده است تا تلاقی و هم

ی هایبژهاوان قرار داده و با تحلیلی مبتنی بر نظام عاطفی گفتمان، حضور زن و وطن را به عن

 هد.ده قرار انسانی در ایجاد وضعیت تنشی و در نهایت خلق معانی احساسی، مورد مداقّ

 پیشینة پژوهش  
( کتابی است از گرمس و فونتنی که در آن، بعد عاطفی 1991معناشناسی عواطف) -نشانه

نشانه شناسی تواند منبع مهمی در زمینۀ نظام عاطفی گفتمان باشد. گفتمان بررسی شده  و می

-( مقاله1394وند و همکاران )به قلم تورج زینی در شعر محمود درویش« کودک جنگ»ۀ پدید

معنای »اند. کتاب ای است که نویسندگان در آن، عناصر روایی شعر درویش را بررسی نموده

(، اثری 1398«)معناشناسی عاطفی( -فروغ )تحلیل ده شعر فروغ فرخزاد از دیدگاه نشانه

ور است که نویسنده در آن به بررسی آثار شاعر بر مبنای نظام ارزشمند از مریم سبزی پیله

طفی گفتمان و عواطف و علت بروز آنها پرداخته است. همچنین راضیه نظری و علی نجفی عا

-محمود درویش با تکیه بر نظریه نشانه« قصیدة الأرض»شناسی نشانه»ایوکی در اثر خود به نام 

ساخت در چهار سطح (، این سروده را در دو بخش روساخت و ژرف1398« )شناسی گریماس

ای با اند. مژگان میرحسینی و ابراهیم کنعانی مقالهدبی و دلالی بررسی کردهداستانی، زبانی، ا

« زائر»معناشناختی نظام عاطفی گفتمان در گونۀ کودکانۀ رضوی  -بررسی نشانه»عنوان 

اند که در آن مراحل فرآیند عاطفی را به رشته تحریر درآورده 1398در سال « عبدالجبار کاکایی

معناسناسانه  -تحلیل نشانه»اکبر نورسیده و رقیه پوربایرام در مقاله  اند. علیبررسی نموده

را در دو شعر محمود « أبدالصبار»و « درامواج سند»طرحواره عاطفی در گفتمان دو شعر 

ها درویش و مراحل طرحوارۀ عاطفی گفتمان و تأثیر آن بر چگونگی هژمونی شدن نشانه
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اند در اشعار درویش پرداخته« وطن»و « زن»سی دو مقولۀ اند. مطالعاتی نیز به برربررسی نموده

سعاد معزوزی و از  «ثنائیة المرأة و الوطن فی شعر محمود درویش»نامۀ توان پایانکه از جملۀ آنها می
است. در منتشر شده الطاهر مولای سعیدهدر دانشگاه  2017را نام برد  که در سال  اکرام نوراوی

-های درویش در قالبی مجزا مورد توجه قرار گرفتهو وطن در سرودهاین تحقیق، جایگاه زن 

هانی فتیحة و اند. ارائه ننموده« زن/میهن»است و نویسندگان تحلیلی در خصوص شکل دوگانۀ 
منتشر  «رمزیة المرأة فی شعر محمود درویش»ای با عنوان م مقاله2010در سال  فارسی عبدالرحمن

ای از قصاید را در پاره« خواهر»و « مادر»هایی مانند در جایگاه اند که مفهوم نماد زننموده

« زن»اند. اما پژوهشی که بر مبنای نظام گفتمان عاطفی به بررسی مفاهیم درویش، بررسی کرده

 در شعر محمود درویش پرداخته باشد، یافت نشد.« میهن»و 

 مبانی پژوهش

 معناشناسی –نشانه 

-ایدۀ نشانه شناسی، توسط فردینان دوسوسور مطرح شده نخستین گام جدی در زمینۀ طرح

ها در آن، شامل دانست که نشانهها میای ساختار یافته از نشانهاست. سوسور زبان را مجموعه

ها را همان تصورات آوایی کلمات و «دال»باشد. او ها می«مدلول»ها و «دال»رابطه و انطباق 

نشانه از  (.44: 1386)کوپال، ها معرفی نمود دال همان ها را تصورات ذهنی و معنایی از«مدلول»

پویاست که با بازنمود خود، مرتبط بوده و از زاویۀ دید )سوژه( تعبیر و  ایمنظر پیرس اما ابژه

دانست: نخست سطح بیان، که جایگزین شود. یلمسلف نیز زبان را در دو سطح میتفسیر می

جای مدلول است و این دو سطح در تعامل با یکدیگر، است و دوم سطح محتوا، که به دال شده

. گرمس نیز با طرح دو سطح بیان و محتوا و ( 41-40: 1388)شعیری، دهند فرایند را تشکیل می

و سطح « نشانه–برون»گیری بافت معنایی، سطح بیان را پذیرش نقش سوژه در جریان شکل

یا سوژه را، در رابطه با این « گفته پرداز»اعی نامید و موضع گیری انتز« نشانه–درون»محتوا را 
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. وی به جایگاه کنشگر گفتمانی و نقش او (42: همان)یا جسمانه نامید « نشانه-جسم»دو نشانه، 

های مطالعات زبانی دیدگاه ساختگرایی که زبان در تولیدات زبانی، اعتراف نمود و محدودیت

-گاه گفتمانی گرمس، موجب پویایی خلق معنا میدانست پایان داد. این نای بیش نمیرا ابژه

شود زیرا در فرایند تولید معنا، حضور کنشگری که در مبدأ گفته قرار دارد، یکی از شرایط 

ای ابژۀ زبانی است، حضور هیچ ابژه« متن»یا « گفته»اساسی شکل گیری گفتمان است. اگر 

  (.37-36، همان)ار ندارد بدون در نظر گرفتن کنشگر )سوژه( تولید کننده آن، اعتب

 نظام عاطفی گفتمان 
ی و گیری و تولید نظام عاطفمطالعۀ بعد عاطفی گفتمان، به معنای تحلیل شرایط شکل

یطی شرا چگونگی ایجاد معنا در آن است. جهان گفتمان عاطفی، جهانی است که با عواطف در

د، انشده تثبیت طول زمان در فرهنگیای از نشانگان واژگانی که در پویا و در رابطه با مجموعه

، با دو نظام . نظام عاطفی گفتمان(3186: 1396)نورسیده و پوربایرام الوارس، پردازد به تعامل می

ود و شمی کنندۀ شرایط عاطفی گفتمانتنشی و شوشی ارتباط مستقیم دارد. فضای تنشی تعیین

 رارگیرییّت قکه هرگاه در فضا و موقع افتد. به این صورتفرایند معناسازی در آن اتّفاق می

ود. شمی سوژه، به دلیل وجود نقصان، توازن و تعادل بر هم بخورد، تغییراتی در آن حادث

این  آید و بهشود و کشش اوّلیه پیش میگر حساّس میچالش پیش آمده سبب سوگیری شوش

عتبار ارزش واسطۀ آن، ا آید که عبارت است از شرایطی که بهترتیب، فضایی اعتباری پدید می

-کن میرا مم شود. این جریان، عمل تمایزگذارییابد و یا از توجیه اعتباری برخوردار میمی

 پذیریبا شکل گردد.های خاصّ و مانند اینها قابل دریافت میها، ارزشسازد و تضادها، تفاوت

ه کند کیرک مرا در خود دچنین فضای تنشی، سوژه متأثر از دنیای پیرامون، تغییرات و حالاتی 

 .(140: 1396 )شعیری،ای عاطفی و احساسی دارند در نهایت سویه

 عناصر گفتمانی نظام عاطفی زبان

 افعال مؤثّر در ایجاد جریان عاطفی
و « باور داشتن»، «دانستن»، «خواستن»، «بایستن»افعال مؤثر، افعالِ مشتق شده از مصادری چون: 

گیری فضایی عاطفی همراهی و همنشیتی با همدیگر، عامل شکل، هستند که در «توانستن»
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شوند. هر گاه دو فعل مؤثّر، با یکدیگر در چالش قرار گیرند و هر دوی آنها یک گزاره را به می

طور همزمان و پی در پی، تحت تأثیر خود قرار دهند، زمینه برای ایجاد و بروز فضای عاطفی، 

 .(149: 1396)شعیری،  گرددمساعد می

 ادراکی(-نقش جسمار )جسم

همان  سمی یاهای عاطفی در یک گفتمان، استفاده از بیان جهای نشان دادن پاسخیکی از شیوه

ه و می شدتواند در بسیاری از موارد جایگزین نمود کلازبان جسم است. این بیان جسمی می

لب  در قامدتاًعهایی ن واکنشدر ایفای رسالت انتقال عاطفی، حتّی از آن مؤثّرتر هم باشد. چنی

 (. 158-156: همان) یابندرنگ پریدگی، سرخ شدن، ارزش جسمی و مانند اینها نمود می

 پردازی عاطفیصحنه
 واطفی توان بروز عهای عاطفی، چارچوبی زمانی و مکانی دارند که بر مبنای آن میصحنه

 ه ایجادکیی را هاتواند صحنهپرداز میاحساسی را تفسیر نمود. در فرایند گفتمان عاطفی، گفته

 خ عناصرین سناست، با بسیاری از عناصر موجود در پیشینۀ فرهنگی جامعه در هم آمیزد. اکرده

صر ی، عناتوانند از جنس عناصر طبیعروند، میکه برای تقویت بروز بار عاطفی به کار می

 .(161-160: همان)حیوانی و یا دیگر عناصر پیرامونی باشند 

ظام های درویش بر مبنای ندر سروده« زن/میهن»بررسی نفی یا اثبات دوگانة 

 عاطفی گفتمان
های زنانه در بسیاری از قصاید محمود درویش، نقابی هنری بر چهره داشته و رسالت شخصیت

(. او 464: 1367انتقال مفاهیم عاطفی، ایدئولوژیک و حتی سیاسی را بر عهده دارند )شکری، 

وه، شاعر زخم ناسور و شاعر فلسطین است و عشق برای وی با تمام وجود به وطن شاعر اند

(. غسان کنفانی اولین نفری بود که به ترکیب زن و زمین در 49: 1988مرتبط است )عثمان، 
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. ظرفیت ظرافت نگاه زنانه و حضور (425، 2009، عودة)شعر درویش، اشاره کرده است 

است. ای استعاری مورد استفاده واقع شدهرویش، به گونههای زن در قصاید محمود دشخصیت

درویش در سایۀ چنین حضوری استعاری، خلق معانی و آنات احساسی را ممکن ساخته و از 

توان گفت این شاعر در ای که میاست به گونهآن برای برانگیختن عواطف مخاطبین، بهره برده

وستگی عمیق، بایسته و برانگیزانندۀ میان زن است که آن پیاواسط دهۀ شصت به خوبی توانسته

-48: 1982)کنفانی، و وطن را ایجاد نماید که بتواند از تلفیق آن دو، عشق واحدی را خلق نماید 

های این شود. در لابلای سرودهای که ترسیم حد فاصل آنها گاه غیر ممکن میبه گونه( 50

و زن، در حکم معشوقِ شاعر به جلوه در  شاعر، عشق میان زن و زمین در نوسان است و زمین

 (.84: 1389)ترابی، آیند می

وني کرأةً /  اموني  /فکُ لموتُ أموتُ / أُحبکِ / إن ثلاثةَ اشیاء لاتنتهي / أنتِ وَ الُحب وَ ا»
 (497: 1989)درویش،  «مدینةً...

باش و ن زپذیرند: تو و عشق و مرگ. پس دارم، سه چیز پایان نمیمیرم، دوستت میمی»

 «شهر )سرزمین( باش...

 «میهن»و « معشوقه»پوشانی دو مفهوم هم
وطن /ه معشوقهدر جایگا« زن»الگویی از وجود تصاویر متفاوت از « سطینلِن فَمِ عاشقٌ»قصیدۀ 

مه هاست، سرآغاز های درویش است. وطنی که در هیات معشوقه رخ نمودهدر میان سروده

 کند.یمجوید و از سخنانش، سرود را جستجو انقلاب میچیز است. شاعر از زخمش، ردی از 

یف ا توصهایش رافتد و گاموطن، پایه و اساس همه چیز است و شاعر به دنبال آن، راه می

ه خته گفتدلبا کند. تعابیر نخست سروده، در میانۀ مغازله و شوق به انقلاب از زبان عاشقیمی

  (.32: 2009)بلقزیز، است شده 

غمُدُها وَراءَ لریحِ / وَ أمِن ا یهاوکَةٌ فِ القَلب / توُجعُني ... وَ أعبُدُها / وَ أُحمشَ  كعیونُ »
صاب

َ
دُها /أعز اضري غَ ح ../وَیََعَلُ .یحِ اللیلِ وَ الأوجاعِ .. أغمُدُها / فَ یَشعَلُ جُرحُها ضُوءَ الم

 البابِ، إثنین! کُنا، وَراءَ   مَرةَ  ناعَلَي مِن رُوحي /وَ أنَسی بعَدَ حیٍن، فِ لقاءِ العیِن بالعیِن /بِ 
)همان:  «ة شفةِ الربیعیطَ بالأحا ... کانَ أغنیةً /وَ کُنتُ أُحاولُ الإنشاد /وَلکن الشقاءَ  كکلامُ /

79-80) 
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ن آن دهند و با این وجود، مچشمانت چون خاری است بر دل که مرا خراش و درد می»

آنها را  دردها، وکنم. پشت شبانگاهان آنها محافظت میپرستم و در برابر باد، از دیدگان را می

د کنل میا تبدیدهد و امروز مرا به فردکنم. زخم چشمان تو، ستارگان را روشنایی میپنهان می

زی کنم که روشویم، فراموش میو از روح من عزیزتر است و آنگاه که چشم در چشم می

ما دم. اکوشیی بود که من برای سرودنش میاپشت در، ما دو نفر بودیم. سخنت گویا ترانه

ه واز کردن پرمبدبختی، گرد لبان بهاری تو نشسته بود. سخنت  مانند پرستویی بود که از خانۀ 

 .«مان را ترک کرده استمان و آستانۀ پاییزیو درِ خانه

لب واژگان این بخش، همگی دلالت بر وجود فضایی تنشی دارند که در آن، شاعر در قا

، «یلالل»، «شَوکَةٌ فی القلب»کشیده ظاهر شده است. تعبیرهای زبانی مانند: گری رنجشوش

ت تنشی مین وضعیهاند، نشان از که در این بند آمده« یشعل جُرحُها المصابیح»و  «عوجا الأ»

ا یصان است. این نقاست. سوژه/شاعر در موقعیتی اندوهناک حضور دارد و دچار نقصان شده

ه ند کشی مطلوب وی، وطن است و این واژگان تلخ، در حقیقت تعبیراتی هستهمان شیء ارز

ی چنین دوری و نقصانی بر متن تحمیل نموده و سبب ایجاد فشارۀ عاطفی و خلق فضای

چینش  نار همتعابیر متضاد و متناقض و معانی امید و ناامیدی که در کاست. انگیزاننده شده

 :ونی شاعر و شوش و انگیختگی درونی او هستنداند، همگی نشان از ناآرامی درشده

أسألُ /الأیتامِ.. لیکِ کَ تُ إأمَس فی المیناءِ /مسافرةً بلا أهل ... بلا زاد /رکََض كرأَیَتُ »
نام غراعیةً بلا أ/لشّوک ال احکمة الأجداد: /لماذا تُسحبُ البیاّرة الخضراء /... رأَیتُکِ فِ جب

اهي اللیل فِ مقأیتُکِ مةً. رَ ط  مطاردةً، وَ فی الأطلال ... /رأیتُکِ فِ خوابي الماءِ و القمح /محُ /
 (88-89: 2005)درویش،  «خادمةً / رأَیتُکِ فِ شعاع الدمعِ وَ الجرُح.

چمدان. همانند یتیمان به سویت کس و بیدیروز تو را در بندرگاه دیدم، مسافری بی»

شود؟... تو را در دویدم که باور پیشینیان را از تو بپرسم: چرا میوه کشتزار سرسبز برداشته می

تو   -هاتعقیب شده و در میان خرابه –ای پر از خار دیدم، همچون چوپانی بی رمه هکوهستان
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های شبانه، خانهشکسته و دردمند. تو را در قهوه –های آب و گندم دیدم را در کوزه

 ...«خدمتگزار، دیدم. تو را در نور اشک و زخم دیدم 

ت و اطفی اسگر آهنگ جریان عدر بخش دیگری از چکامه نیز بیان«( رَأَیتُکِ»تکرار )فعل 

لق ل و خبار حاکم بر گفتمان است که سبب تقابنشان دهندۀ وضعیّتی از تداوم وضعیتّ غم

 است:.اثرات عاطفی و تشدید فشارۀ عاطفی شده

 مه بهسوژه/شاعر پس از بازگو کردن رنج غربت و درد معشوقه/وطن در بخش نهایی چکا

اش قهی معشوخورد که با مژگان، برای نرم( و سوگند مییابد. )استعلاآرامشی درونی دست می

-دهقی ماناو فلسطینی است و فلسطینی با»ای تزیین کند و بر آن شعری نقش بزند که روسری

وام  لسطینشاعر در این ایماژآفرینی از عناصر فرهنگی محیط اجتماعی در روستاهای ف«. است

 اند.ستهآرایروی چارقدی نقشی زده و آن را م است که در آن، مردان برای محبوبشان برگرفته

طفی جریان عاگ در این بخش نیز بیانگر آهن« فلسطینیة»و « خُذینی»های تکرار چندبارۀ واژه
 است:
خیطُ شِ العَیِن أُ ن رمو مِ :/ وَ کُنتِ جمیلةً کَالأرضِ... کَالأطفال... کَالفلِّ / وَ أقُسِمُ »

فلسطینیّةٌ  »بُلِ:/هداءِ وَ القُ ن الشغلی مِ لعَِینیکِ ... /سَأکتُبُ جُملةً أمَندیلًا/وَ أنقشُ فَوقهَُ شعراً 
مِ وَ الهمِّ / ینیّةَ الأحلا/فلسط لإسمِ اتزَل ... /فلسطینیّة العینیِن وَ الوشم /فلسطینیّةَ کانَت. وَ لَ 

 فِ دفاتري  /حملتُکِ لموتِ  وَ ایلادِ فلسطینیّةَ الکلماتِ وَ الصمتِ /فلسطینیةَ الصّوتِ /فلسطینیّةَ الم
 (91-90: 2005)درویش، ...«القدیمة /نارَ اشعاري 

م که خوریمتو زیبا بودی چونان زمین ... به سان کودکان ... همچون گل یاسمن. و قسم »

 ه ایزنم. جملبا مژگان چشم برایت دستمالی بدوزم و بر آن شعری برای چشمانت نقش می

ست... اندهاهم نوشت: بانویم فلسطینی بود و فلسطینی ماها خوباارزشتر از شهیدان و بوسه

ی لسطینفای با چشمان و خالکوبیهای فلسطینی. نامش فلسطینی، آرزوها و اندوهش، معشوقه

ا است. سخن و سکوتش فلسطینی، صدایش فلسطینی و تولد و مرگش، فلسطینی است، تو ر

 ...«ام حمل کردم، شعرهایم آتش گرفت در دفاتر شعری گذشته

های مدلولی متکثّر را در مطالعات زبانی، عملیاتی که امکان گذر از گونۀ دالی به گونه

در فراز و فرود  (.27: 1388)شعیری، شود سازد، سیر تکاملی نشانه در زبان گفته میفراهم می

اق ، توسیع معنا و دگردیسی در انطب«دالّ معشوقه»تعابیر بسیاری از اشعار درویش، روند تکامل 
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هایی شود. به تعبیری دیگر، در چنین سروده)وطن( به وضوح دیده می« مدلولی دیگر»آن بر 

هایی شوند بلکه نشانههای معمول زبانی محسوب نمیکدام نشانهزن، معشوقه، مادر و ... هیچ

متعالی هستند که این تعالی پی در پی در حال تجدید شدن است. در بخش پایانی سروده، 

بر مدلول نوزادۀ معشوقه « فلسطینیّة»این زایش معنایی پرده برداشته و با تکرار واژۀ شاعر از 

 است:)وطن( و وحدت معنای معشوقه/وطن تاکید نموده

سطینیّة المندیلِ الهمَِّ /فل مِ وَ لأحلاافلسطینیّة العینیِن وَ الوَشمِ / فلسطینیّة الإسمِ / فلسطینیّة »
لادِ وَ طینیّةَ المی /فلسلصوتِ اطینیّة الکلماتِ وَ الصمتِ /فلسطینیّة وَ القَدمین وَ الجسمِ / فلس

 (84: 1989)محمود درویش،  ...«الموتِ 

 وطن را یری از، محمود درویش با بیانی مشابه، بار دیگر تصو«لوحة علی الأفق»در قصیدۀ 

ثّر مؤاست. در این سروده، فعل ای دور از دسترس، به نمایش گذاشتهدر قامت معشوقه

ر، او سوی دیگ است امّا ازذکر شده« خواستن»شود که در معنای بارها تکرار می« تودُّ/یودُّ»

ست. اناگزیر است که چشمان اشکبار محبوب را وداع کند چون دست یافتن به وی ناممکن 

ابل د تقاز وجو است که تعبیر اخیر بیانگر فعل گذار دیگر. «أوُدعُِّ وجهَکِ الباکي»)توانستن(: 

د، موجو است. پیامد فشارۀ عاطفی حاکم بر وضعیّتمیان این دو، وضعیّتی تنشی حاصل شده

گریۀ معشوقه/وطنی است که در سرخی شفق در خون خورشید شناور است ودر افق رها 

ها اگفته رنته را شود که پارۀ گفاست. سوژه در ادامۀ روایت، آنقدر غرق در اندوه و درد میشده

وف جار مألریز از هنگچنین شیوۀ ...«.  وَ لکنّی»کند )سکوت(: نماد )...( استفاده می کند و ازمی

ان، ر پایدشود. او های دیگر درویش نیز دیده میو استفاده از نماد مذکور در برخی سروده

است تهتوانسبرد چرا که نسروده را با همان درد نقصان و در میانۀ رنجی ابدی به پایان می

 درد درونش بگذارد: مرهمی بر

الصیفيّ /مرفوعاً عَلَی الشّفقِ /)وَ شعرکَُ ماعزٌ( یرعی /حشیشَ الغیم فی  كرأَیتُ جبین»
/کَما یطَیُر النّومُ مِن سِجني /یوُدُّ القلبُ لَو یحبو إلیکِ /عَلَی  كِ الأفقِ /تودُّ العیُن ... لَو طارَت الی
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.. /مِلحَ البحرِ، وَ الزمنِ /یوُدُّ ... یوُدُّ، لکنّي /وَراءَ كن شَفَتیحصی الحزنِ / یوُدُّ الث غرُ لَو یَمتصُّ /عَ 
الباکي /غَریقاً فَوقَ دَمِ الش مس .. /مَهدوراً عَلَی الأفقِ /فأَحملُ فَوقَ  كحدید شباکي /أوَُدعُِّ وَجهَ 

 (133)همان:   ...«جُرح القلبِ جُرحیِن /وَ لکنّي 

ست که اد بُزی ایستاده در سرخی غروب و موهایت را که ماننات را دیدم، پیشانی آفتابزده»

ن کشد همابکند که کاش به سوی تو پر چرید. چشم آرزو میها میگیاه ابرها را در دوردست

سد بر کند که ای کاش به تو بربندد. قلب آرزو میگونه که خواب از زندان من رخت می

ت دارد د. دوسنت، طعم نمک دریا و زمان را بمککند از لباهای اندوه. دهان آرزو میسنگریزه

م در کنی میداحافظام، با چهرۀ گریان تو خهای آهنین پنجره... دوست دارد ... اما از پشت میله

 ر راحالی که در خون خورشید شناوری و روی افق سقوط کردی. جز زخم دلم، دو زخم دیگ

 «با خود دارم. اما من...

ن از با آپردهایی انفصالی است که گفتهای از گفته، مجموعهتعابیر عاطفی این سروده

و  پردازهکان گفتمای بین زمان و ها، فاصلهکند. منظور از انفصال در گفتهگفتمان را بیدار می

 شوشی شوند و زمانهای انفصالی سبب پرش در زمان میزمان و مکان یک رخداد است. گفته

پرداز و ان گفتهفاصلۀ زمانی می (.33: 1389)گرمس، کنند بدیل میو نوستالژی ت را به زمان خاطره

یودُّ  ،یودُّ القلب توُدُّ العین،/كِ رأیتُ جبینرخداد، در زمان افعال شعر به خوبی معین است. )
قرار « حال»زی دیدن معشوقه در برابر زمان رؤیاپردا« گذشتۀ»( در تعابیر مذکور، زمان الثغر

ضور ححسّی نوستالژیک و به دنبال آن استیلای اندوهی از نقصان گرفته که سبب ایجاد 

و  ندوهامعشوقه/وطن است. رمزینۀ جسمی گریه که در سیمای معشوقه پدید آمده، به همراه 

 بتداازخم درونی شاعر، برآیند وجود فشارۀ عاطفی حادث شده در وضع تنشی موجود است. 

رد و گیمی کند سپس آرام آرام از وی فاصلهمیشاعر با بیانی نوستالژیک معشوقه را توصیف 

رفتن و فاصله گ اینرُ( )تودُّ العینُ/یوُدُّ الثَّغی دید بیننده به آن بپردازد. کوشد از زاویهمی

-ه میسوژ بازگشت دوباره به واقعیتّ همان عبور از پادشاهی زیبایی به جمهوری طعم است و

و در ادامه نیز  (29: همان)بود سر کند او را رقم زده چه که موقعیّت معناییتواند با خاطرۀ آن

یان ماز  شود، دوگانگیمعشوقه به تدریج در گفته با معنای وطن در هم آمیخته و منطبق می

 یابند.پوشانی مطلق میرود و به تعبیری دو مصداق در نقطۀ کانونی شعر، هممی
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یونِ العَسَلیّة! لهٍ فی العُ صلّي /لِإ  یُ تا، ینَحني /وَ بیَن ریتا و عیوني ... بندقیّة /وَالّذي یعَرفُ ری»
 غَطَت ساعِدي صَقَت /بي، وَ  إلتَ کیفَ   ... وَ أنا قَ ب لتُ ریتا /عندَما کَانَت صَغیرةًَ /وَ أنا أذکُرُ /

عصفورٍ وَ  ملیون اریتا /بیَنن ... أحلی ضفیره /وَ أنا أذکُرُ ریتا /مثلَما یذَکُرُ عصفورٌ غدیرةً /آه
 (193-192: 1989یش،محمود درو) «ةٍ /وَ مَواعیدَ کثیرةٍ /أطلَقَت ناراً عَلَیها ... بندقیّة...صور 
نماز  وشود شناسد، خم میمیان چشمان من و ریتا، تفنگی است و کسی که ریتا را می»

یدم و د بوسخواند برای خدایی که در چشمان عسلی است!... ریتا را آن هنگام که کودک بومی

ا ریتا ر ند! منترین زلف، بازویم را پوشاآورم که چگونه با من یکی شد و آن شیرینمی به یاد

ک و گنجش آورم همچون گنجشکی که برکه را در یاد دارد... آه ریتا! یک میلیونبه یاد می

 «های دیدار بسیار  بین ما که تفنگی بر همه آنها آتش زده است...عکس و وعده

بب جنگ و مبارزه( عامل انفصال سوژه از فرارزش است و ستفنگ )در معنای شرایط 

که  مانیشوشی درونی در او شده و وی را از دستیابی به عشقی که قابل پرستیدن است و چش

وج حسرت ابیان  «دقیّةأطلَقَت ناراً عَلَیها ... بن»است. تعبیر تجلّی خدایگان است، دور نموده

ورزی نوستالژیک و گام ذکر خاطرات عشقدوری از عشق اوست. محمود درویش به هن

 و ضمیر ر شودخواسته با کمک همین تعبیر، نام وطن را متذکفراخوانی شخصیتّ زنانۀ ریتا، می

 و وطن اند فلذا عشق به معشوقمرجعی جز وطن نداشته باشد که به رویش آتش گشوده« ها»

اژۀ ر از وۀ نفرت سوژه/ شاعیابند. جسمانآمیزد و ریتا و وطن، وحدتی وجودی میدر هم می

به  «قیّةبند»است. در شکل گریز از هنجاری نحوی در سیاق جمله نشان داده شده« بندقیّة»

مه ین کلاست که نشانگر حس نفرت از اعنوان فاعل جمله، مؤخر از جایگاه اصلی خود آمده

 است.

عاطفی از دست گاهی سوژه در شرایط تنشی به دنبال بازسازی یا احیای حضور و رابطۀ 

ای از در پاره (.98: 1395)شعیری، رفته است که در این حالت، با شوشی احیایی مواجه هستیم 

أذکُرُ »، «أنا قَبَّلتُ ریتا»، «العُیونِ العَسَلیّۀ)»بندهای این سروده نیز سوژه/شاعر با تعبیراتی مانند: 
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ای از خشنودی است تا به مرحله؛ کوشیده(«ۀغَطَت ساعِدی أحلی ضفیر»و « کیفَ إلتَصَقتَ بی

 درونی )استعلای نرم( دست یابد. 

در  وکند  در چنین حالتی سوژه تلاش دارد تا شوشی پیشاتنشی را در گذشته دوباره زنده

 ساساتگونه پناه بردن به احسایۀ آن، حضور شخصیتّ زنانه را در شعر ممکن سازد. این

 وشود یمخوشایند گذشته و درد فراق زمان حال ای از حسّ نوستالژیک، سبب تشکیل دوگانه

رد. ل داهمین دو قطبی، سبب شکل گیری نظامی تنشی شده که فشارۀ عاطفی بالا را به دنبا

فته !( دلیل واضحی بر همین وضعیت تنشی حاکم بر گآه ... ریتاشناسندۀ جسمی حسرت )

مچنان هکه  کندریتا رها می است. شاعر در پایان گفته نیز مخاطب را در تعیین مصداق واقعی

 اش:( است یا معشوقهالمدینةبیندیشد که مقصود شاعر از آن یار کوچیده وطن )

نتیِن سبرِیتا ...   ضعتُ  أناوَ اسمُ ریتا کانَ عیداً فِ فمي /جسمُ ریتا کانَ عُرساً فِ دَمي / »
ة / کانَ یا ما  یومٍ عَسَلیّ غُ  /وَ تینءَ عیني  / سِوی إغفا كِ .../ آه ... ریتا /أيُ شَيءٍ رَد  عَن عَینی

المدینة / کَنَسَت   سَلیّة / وَ نِ العَ عُیو کانَ /یا صمتَ العشیّةِ / قَمَري هاجَرَ فِ الصُّبحِ بعیداً /فِ ال
غنین، وَ ریتا /بیَن ریتا وَ عیوني ... بندقیّة

ُ
 (193: 1989)درویش،  «کل  الم
ز عمرم اسال  عروسی در خونم. من با ریتا، دو نام ریتا، عیدی در دهانم بود و تنش، جشن»

و خواب آن د چه چشم مرا از چشمان تو غافل کرد؟ جزرا گم کردم... آه ... ریتا! چه بود آن

ین سبک و ابرهای عسلی رنگ. پیش از این تفنگ، روزی بود و روزگاری. ای سکوت سهمگ

زه آوا ان عسلی و شهر. همۀشب! ماه من همین صبح به جایی دور سفر کرد. به سرزمین چشم

 «تفنگ. ... خوانها و ریتا را با خود جارو کرد و برد. بین چشمان من و ریتا، فاصله افکند

، برای شاعر/سوژه، نقطۀ «ریتا أحبّینی»نام ریتا و فراخوانی عشق نوستالژیک در قصیده 

ست. او دربه در تلاقی عشق، فراق و وطن است. در این چکامه، راوی در تبعیدگاهی در آتن ا

های ناخوشایند محیطی حاضر که تابعی کلی از اوضاع و آواره است و پلیس )نماد ابژه

نابسامان اجتماعی و سیاسی وطنی است که در مخاصمه و جنگ است(، او را حتی در 

گر گفتمانی، حضور خود را سلب کند. در چنین وضعیتی که کنشرؤیاهایش هم تعقیب می

است. کند امّا زمان حالی که او را فاقد حضور نمودهی در زمان حال سیر میبیند، یعنشده می

گردد گر تبدیل میگر به ناکنشاگر زمان حال، تهی از حضور و تجربه عینی آن باشد؛ کنش
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( نشان از عدم امکان هر گونه کنشی از سوی نامی(. علاوه بر آن تعبیر )80: 1395)شعیری، 

 سوژه است:

رفُاتُ /لامندیلةُ یأتي لَت لنَا الشُّ ا /قاَینیّة نخبئُ فِ أثینا /قَمَراً وَ أغنیةً وَ نؤدي یاسَ فِ کُلِّ أمس»
اً لزیتونِ، مُنتَشِرٌ /طلَیقبُولیسُ، کَانا ال /هُ وَ لا الطرُقُاتُ تََترفُ الحنَینا /نامي! هُنا البولیسُ مُنتَشِرٌ /

 (274: 1989)درویش،  «فِ أثینا.
دهیم. ا پناه میرکنیم و یاسمنی را پنهان می در آتن، یک ماه و یک ترانهدر هر شبانگاهی »

ب! ند. بخواسازمی ها دلتنگی را پیشۀ خودآید و نه جادهها به ما گفتند: نه روسری او میایوان

 .«اینجا پلیس فراوان است. اینجا پلیس مانند زیتون، آزاده در آتن فراوان است..

ور را مر اش با ریتاخیال خود و در قالبی واژگانی عشق گذشته ای که سوژه دردر لحظه

شوشی  در وضعّیت»آورد که در وضع موجود، عشق ممنوع است. کند، ناگهان به یاد میمی

ه تیابی ب؛ دسحاکم و با وجود چنین فشارۀ عاطفی بالایی که سوژه از آن آزرده خاطر بوده است

وجود حیطی مهای انسانی و شرایط پیرامونی مزیرا ابژه( نیز ناممکن است الحبّشیء ارزشی )

، ل وطناند فلذا سوژه در شرایط خاصّ اشغادر قاب تاریخی در مقابل هم صف آرایی کرده

و  گین شدهندوهامیدی به رسیدن به ریتا ندارد. سوژه با تسلیم در برابر وضع نامناسب حاکم، ا

 ند. کود میازنمبایان روایت، گاه به گاه در گفته معنای دردش را در قالب تعبیری پرتکرار تا پ

 «زن/وطن»در سایه روشن سیمای « مادر»

یکی از قصاید محمود درویش است که روایت درونی آن، در « لا شیء یعجبنی»سرودۀ 

است. در این سروده، شاعر موقعیّتی ای به تصویر کشیده شدههای نمایشنامهچارچوب دیالوگ

است. آور یک اتوبوس ترسیم نمودهرا در فضای کسالت فشارۀ عاطفی سراسر تنش و پر از

شوند که در اندوهی سرنشینان اتوبوس، هر یک نمایندۀ دیدگاه خاصّی از جامعه محسوب می

یابند دردناک با هم اشتراک عقیده دارند زیرا در دنیای پیرامون خود، دیگر چیزی قابل اعتنا نمی
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شده )وطن( دارد که ایشان را به زده شوند و دنیای آنها مفهومی گمتا بدان خشنود و یا شگفت

 است. اندوه و گریه دچار کرده

 ر قالبای را دهای این گفتگوی روایی، محمود درویش کاراکتر زنانهدر یکی از صحنه

ز او که اناست. این مادر، فرزند شهیدش را به خاک سپرده و بدون آبه خدمت گرفته« مادر»

اول  است. این موضوع از دو جنبه خلاف عادت است.فظی کند، مزارش را ترک کردهخداحا

مادر  کهم آندوّ وسپارند این که به طور طبیعی، معمولاً فرزندان پیکر پدر و مادر را به خاک می

 از آن است و وطن رااست )او فرزندش را به خاک وطن سپردهاز فرزندش خداحافظی نکرده

ا بین بند کند که باز خواهد گشت( و سوژه/شاعر در ابا این کار، معین میداند و خود می

دهد  تقالنگاهی سوررئالیستی و در سایۀ این تصویرسازی، عمق درد فلسطین را به مخاطب ان

الا ه را بدردآلود همین مادر، وضعیتّ فشارۀ عاطفی در این بخش از سرود« حضور»و به مدد 

 ببرد: 

بَهُ ونامَ، ول بري، /فأعْجَ على ق بنياُ أیَضاً. أنا لا /شيءَ یُ عْجبُني. دَللَْتُ  تقول سیّدةٌ: أنا»
 (426: 1989)محمود درویش،  «یُ وَدِّعْني...

من نیز  گوید:خانمی میآید. ام. چیزی به پسندم نمیگوید: من هم همین گونهخانمی می»

ر حافظی ددون خدابدادم آن را پسندید و پسندم. قبرم را به پسرم نشان ام. چیزی را نمیاینگونه

 «...آن خوابید(

 أنْزِلْنی»شود: حنه ظاهر میگر در آخرین قسمت از روایت خود نیز در صشوش -شاعر 

ر است آشکا )مرا اینجا پیاده کن( حضور زبان جسمی ناامیدی شدید به خوبی در گفتۀ وی« هنا

نیای دن و قی دو حضور، یعنی دنیای بیروو این نمود کلامی و تعبیر تلخ عاطفی، مولود تلا

 ستگیخدرون شاعر است. او تسلیم مرگ گشته و خواهان ادامۀ مسیر نیست. او همچنین از 

طفی گوید که به واسطه حضور در وضعیّت موجود و وجود فشاره عا)بیان جسمی( سخن می

ر تعبیر تنشی د عیتّثّر در موق( تقابل دو فعل مؤتَعبتُ مِن السَّفرِاست )بالا بر او مستولی شده

ه ار آمداست که در قالب درخواست وی از راننده قط« خواستن»نهایی معین است. فعل نخست 

تعبتُ »ر تعبیر داست که « توانستن»خواهم پیاده شوم( و دومین فعل مؤثر )می« أنْزِلْنی»است: 

 )ناتوانی( ظاهر شده است:« من السفر
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: همان) «ن الس فَرْ.عبتُ/مكني تأنْزلِْني هنا. أنا /مثلهم لا شيء یعجبني، ولأم ا أنا فأقولُ: »

427) 

ام تهاما خس ندم، منپسام کن. من نیز مانند آنها چیزی را نمیگویم که: اینجا پیادهواما من می »

 «.از سفر کردنها

ار کطن به و نیز شخصیتّ مادر را به عنوان نمادی از« إلی أمي»محمود درویش در قصیدۀ 

بی ه خطاکاست. مادر در قصیدۀ مذکور، نماد مهربانی و آرامش است و در سایۀ روایت برده

زند. ریاد باست اشتیاق به وطن را که همان مقصود اصلی است، ف برای اوست، درویش توانسته

م مرد ندگیمادر در این شعر، در قامت وطنی زخمی حضور دارد. بسامد رمزگان زبانی که از ز

بل ح»، «نورالت»، «الطفولۀ»، «قهوتها»، «خبز الأم»فلسطین وام گرفته شده است، بسیار زیاد است. 

تنشی  ضعیّتیو تعابیری از این دست، بدون هیچ اغراقی برای آفرینش و« سطح الدار»، «الغسیل

 اند:و برانگیزانده ذکر شده

وماً عَلی صَدرِ یوَمِ/وَ لطفّولةِ /یَ  فِ ابرُُ ي /وَ تَکأحنُّ إلی خبزِ أمّي /وَ قَهوَةَ أمُّي /وَ لَمسَةَ أمّ »
 (98)همان:   «أعشقُ عُمري لِأنّي /إذا مُتُّ أخجلُ مِن دَمعِ أمّي...

روز  کیمکود شودمیبزرگ . و و نوازشش و برای قهوه اشبرای نان مادرم  دلم تنگ است»

 «کشم.می مادرم خجالتاز اشک های  بمیرم اگرچراکه عمرم هستم. عاشق به روز. من 

گری است که به اطفی شوشع -نشان از حالت و نمود جسمی « أحنُّ»در این سروده فعل 

ادر ماست. او برای سبب شرایط وضعیتّ تنشی دلتنگی و دوری از وطن، بر وی عارض شده

انی د پایخواهد به زندگی در روزگار خوش آن بازگردد. در بن)وطن( بیقرار شده است و می

 است: ای بهت و سرگردانی شدهشعر، شاعر در اوج فشاره عاطفی دوری، دچار گونه

 نّي فَ قَدتُ ارک/لِأ دطحِ سضَعیني اذا ما رَجَعتُ/وقوداً بتنور نارکِ/وَ حبلَ غسیلٍ عَلَی »
 (99)همان:  «كِ الوقوفَ/بدون صلاةِ نهار 
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 زیآویا میرآن لباسهایت یا طنابی که به گردان هیزم تنورت مرا  آن هنگام که باز گشتم»

 «.امفراموش کرده چراکه من ایستادن را بدون قیام نماز ظهرت

 نتیجه
ای هنقش ای برای مفهوم وطن است امّا در قالبزن در اغلب اشعار محمود درویش، استعاره

حضور  ونان گوناگونی مانند مادر، معشوقه، شهید و مانند اینها در روایت حاضر شده است. ز

تبط با ضوعات مرهای زنان در متن، مو«گفته»هایی منفعل نیستند. ایشان در اشعار درویش ابژه

است هژه شدآفرینان در شعر، سبب بالا رفتن فشارۀ عاطفی سوآنها، احساسات عاطفی این نقش

« روژه/ شاعس»وه های زبانی متن مشهود است. اغلب این معانی، دالّ بر اندکه نمود آن در گزاره

وه این ک شییهستند که در نقصان و انفصال از شیء مطلوب قرار داشته است. فلذا هر باره با 

 ش، روندعار درویدر تعابیر بسیاری از اشاست. هایی در متن بیان نموده«گفته»درد را در قالب 

ه وطن( ب)« مدلولی دیگر»، توسیع معنا و دگردیسی در انطباق آن بر «دالّ معشوقه»تکامل 

عمول مهای هکدام نشانهایی زن، معشوقه، مادر و ... هیچشود. در چنین سرودهضوح دیده میو

ر حال دهایی متعالی هستند که این تعالی پی در پی شوند بلکه نشانهزبانی محسوب نمی

 تجدید شدن است. 
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في قصائد محمود درويش « المرأة / الوطن»علاماتية لانتفاء ثنائية  ـــدراسة سيميو 
 في ضوء نظرية نظام التخاطب العاطفي
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 صلخّ الم
المرأة فینیة تماماً.  الفلسطقضایایعدُّ محمود درویش من الشعراء المعاصرین فی الأدب العربي وتعکس أشعاره ال

 . فیحاول البحثمعنویةة نائیوالوطن من أبرز قضایاه الشعریة الملتحمتان أثناء جل أشعاره بحیث یعکسان ث
بر استخدام عاطفي وعخاطب الأثناء أبرز أشعاره فِ ضوء نظام الت« وطنالرأة / الم»الراهن دراسة ثنائیة 

 -میو راسات السیالتخاطب فی الد أنواعنظام التخاطب العاطفي من  یعتبرفتَلیلیة.  -منهجیة وصفیة 
ی ساند بدوره علییل( مما لمدالاالدوالّ( والفحاوی )أو علاماتیة والمهتم بالأواصر القائمة بین الصور )أو 

ة وهي:  ضیة علمیقلبي تتواجد المنطبعین الإدراکی وإمکانیة خلق المضامین. فیستهدف البحث الراهن، 
د أثناء قصائ« طنو الأة / ر الم»کیف یمکن تفسیر و تبیین خلق المضامین وثورانها فیما یهتم أساساً بثنائیة 

اطفي؟ خاطب العم التذا الجانب من قصائد الشاعر فِ ضوء نظاکیف یمکن التسني به  ومحمود درویش؟ أ
دم فیستخ .ةیسدجو  وتوتریة اکیةفوصلنا نهائیاً إلی بناء النظام العاطفي أثناء هذه القصائد علی أدوات إدر 

تی حني غالباً ما لسطیالف ین شعبهباة فنیة لنقل مضامین المعاناة والأسی دکأ« وطنالرأة / الم»الشاعر ثنائیة 
 علائیة.عن طریقة است ة والوطنلمرأیَعل المخاطب یواسیه وبالأجدر لانتفاء الثنائیة المتبادرة مفهومیاً بین ا

 ن.ة، الوطش، المرأعلاماتیة، نظام التخاطب العاطفي، محمود دروی   السیمیو  ة:الکلمات الرئيس
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